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  جزئي در تناوب مكاني زبان فارسي/ اثر كلي

  
  1غلامحسين كريمي دوستان

  2علي صفري 

  چكيده

كـه  ي مكاني  ها فعل. جزئي در تناوب مكاني فارسي را مورد بررسي قرار دهيم /در اين مقاله قصد داريم خوانش كلي

در گونـه مكـاني   . ع انتقـالي موضـوع مكـان و موضـو   : انـد  داراي دو موضوع دروني  كنند در تناوب مكاني شركت مي

و موضوع مكان به صـورت مفعـول گـروه حـرف اضـافه ظـاهر       » را«موضوع انتقالي به صورت گروه اسمي همراه با 

و موضوع انتقالي به صورت يـك گـروه   » را«در گونه مفعولي موضوع مكان به صورت گروه اسمي همراه با . شود مي

و ) 1982( ايـم بـرخلاف لازار   هـاي زبـان فارسـي نشـان داده     بررسي دادهبا . شود نشان قبل از فعل ظاهر مي اسمي بي

به معناي خوانش كلي موضـوع مكـان    الزاماً» را«ت گروه اسمي همراه با تظاهر موضوع مكان به صور) 1377(روشن 

فه و بيان آن به صـورت مفعـول حـرف اضـا    » را«با اين وجود ميان تظاهر آن به صورت گروه اسمي همراه با . نيست

شود مفهوم بيشتر تحت تأثير قـرار   موضوع مكان آن گاه كه به صورت گروه اسمي بيان مي. تفاوت معنايي وجود دارد

علت اين مسئله را تفسير موضوع مكان به عنوان ) 1991( به پيروي از لانگاكر. دهد گرفتن توسط رويداد را انتقال مي

موضوع انتقالي نيز چنانچه  همراه بـا  . استپذير  كنشه گروه اسمي نيز نشان» را«حضور . ايم پذير دانسته موضوع كنش

به عنوان نشانه مشخص بـودن  » را«ي علت آن كاركرد كم. توانند خوانش كلي يا جزئي داشته باشد به كار رود مي» را«

  .برد امكان خوانش كلي را در مورد موضوع انتقالي اسم جنس از بين مي» را«عدم حضور . باشد اسم مي

 تناوب مكاني، موضوع مكاني، موضوع انتقالي، خوانش كلي، كنش رو :هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1

و   هـا  هاي گوناگون، تظاهر چندگانه موضوع ي يك فعل به صورت ها به پديده تظاهر موضوع  شناسي در متون زبان

ي غيـر   هـا  وضوعي تظاهر موضوعنوع خاصي از تناوب م. شود گفته مي) argument alternation(يا تناوب موضوعي 

نـام  ) locative alternation( تناوب مكـاني آنها يكي از . )1(هاي گوناگون است ي سه ظرفيتي به صورت ها فاعلي فعل

رابطه بين دو ساخت نحوي از يك فعل سه ظرفيتي : شود تناوب مكاني به طور سنتي به اين صورت تعريف مي. دارد

نـاظر بـر قـرار      هـا  اين فعل. يابند ي نحوي به شكلي متفاوت ظهور مي ها يك از ساختي دروني در هر  ها كه موضوع

انـد كـه عبارتنـد از     روي يك سطح هسـتند و داراي دو موضـوع درونـي    دادن اشياء و مواد در داخل يك ظرف يا بر

 )1( كاني در انگليسـي مثالي از تناوب م). locatum(يا انتقالي ) theme(رو  و موضوع كنش )location(موضوع مكان 

  .شود ارائه مي) 2(و ساخت متناظر آن در فارسي 
(1) a.  John loaded hay into the truck.     (locative variant) 

b.  John loaded the truck with hay.    (with variant) 

 

  )گونه مكاني( .را توي كاميون بار زدندميوه كارگرها  .الف )2(

 )گونه مفعولي( .بار زدندميوه كاميون را   كارگرها .ب     

موضوع انتقالي بـه صـورت   ) الف.1) (»موضوع انتقالي به عنوان مفعول«گونه تغيير مكان يا گونه (در گونه مكاني 

گونـه  (گروه اسمي و موضوع مكان به صورت مفعول حرف اضافه به كار رفته است در حالي كـه در گونـه مفعـولي    

موضوع مكان به صورت گـروه اسـمي و موضـوع انتقـالي بـه      ) ب.1) (»مكان به عنوان مفعول« تغيير حالت يا گونه 

چگونگي تظاهر موضوعات مكان و انتقالي در تنـاوب مكـاني فارسـي    . صورت مفعول حرف اضافه ظاهر شده است

 ـ)  1989(بر اسـاس پينكـر   . بدان خواهيم پرداخت 3نسبت به انگليسي تفاوت دارد كه در بخش  اپورت ولـوين  و راپ

گونه مكاني متضمن معناي تغيير مكان يك جسم است در حالي كه گونه مفعولي معناي تغييـر حالـت را در   ) 1988(

اند به اين  آنها بين اين دو گونه قائل به رابطه اشتقاقي. به همين علت داراي خوانش كلي موضوع مكان است )2(بردارد

داند كـه بـه طـور همزمـان      ساز مي يي را تناوب ها فعل) 1989(پينكر . ودش معني كه يك گونه از گونه ديگر مشتق مي

در انگليسـي يـك فعـل    » اسپري كردن«spray  toفعل      مثلاً. بتوانند مفاهيم حالت حركت و تغيير حالت را نشان دهند

اسـت و ايـن    هاي مـايع  دهد كه شامل فرستادن قطره شود زيرا يك حالت حركت را نشان مي ساز محسوب مي تناوب

در ). 1989:  80 پينكـر، (هاي مايع اسـت   قطرهشود كه همان پوشاندن يك سطح توسط  حركت باعث تغيير حالت مي

صـرفاً حالـت   » ريخـتن «شـوند زيـرا    ساز محسوب نمـي  تناوب» ريختن«pour  toو » پركردن«fill  toي  ها مقابل فعل

تناوب مكاني در انگليسـي و سـاير   . ر حالت يك ظرف استدهنده تغيي فقط نشان» پركردن«دهد و حركت را نشان مي

توان بـه سـه    رويكردهاي عمده در بررسي تناوب مكاني را مي.  ها به طور گسترده مورد بررسي قرار گرفته است زبان

؛ جكندوف، 2000؛ 1991؛ دوتي، 1977؛ 1971؛ اندرسون، 1968فيلمور، (جزئي  /اول رويكرد كلي: دسته تقسيم كرد

  ترين كه بر اساس آن مهم )2010؛ 2006؛ بيورز، 1984ويليس، ؛ جفريس و 1976نورمن، -؛ شوارتز1994تني،  ؛1987

پيامد معنايي تناوب مكاني خوانش كلي يا جزئي موضوعات غير فاعلي است كه در اثر تفاوت در تظاهر نحوي آنهـا  

چـارچوب آن انگيـزه و علـت تنـاوب بـه       كـه در ) 1994؛ هليـدي،  1979گيون، ( دوم رويكرد متني. شود حاصل مي
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لـوين،   ؛1989پينكر، (صوري  -شود  و سوم رويكرد واژگاني نسبت داده مي مانند مبتدا بودن و ساختار اطلاععواملي 

ي تنـاوبي سـعي در توضـيح     ها كه با بررسي نمود واژگاني فعل) 1994؛ تني، 2005؛ لوين و راپاپورت، 2006؛ 1993

تنـاوب مكـاني در چـارچوب    . جزئـي دارد / ناوب، رابطه بين دو گونه تناوب مكاني و اثر كلـي مسائلي چون انگيزه ت

بر اسـاس  . نيز مورد بررسي قرار گرفته است) 2006؛ 1995گلدبرگ، ) (construction grammar( مند دستور ساخت

اصـلي زبـان را تشـكيل     نيز داراي ساختار موضوعي مستقل بـوده و واحـدهاي    ها اين رويكرد علاوه بر فعل، ساخت

بـر اسـاس رويكـرد     ).2000؛ مـايكليس و راپنهـوفر،   2002؛ 2000؛ كي، 1997؛ جكندوف،1997گلدبرگ، ( دهند مي

اند كه معناي مركـزي فعـل را    كنند داراي يك مدخل واژگاني يي كه در تناوب موضوعي شركت مي ها مند فعل ساخت

توانـد بـا سـاختار موضـوعي كـه       شتر از دو ساخت مطابقت دارد و مـي در خود دارد اما اين معناي مركزي با دو يا بي

بـا تلفيـق   ) 2009(و بـواس  ) 2008؛ 2005(ايواتـا  ). 1995گلـدبرگ،  (كنند تلفيق شود  ي مختلف تعيين مي ها ساخت

 در تحليـل ) 2006؛ 1999؛ 1998؛ 1997(اند و لفـوت   مند به بررسي تناوب مكاني پرداخته رويكرد واژگاني و ساخت

كرافـت  . تلفيـق كـرده اسـت   ) 1991لانگـاكر،  (را با رويكرد شناختي ) 1994هليدي، (تناوب مكاني رويكرد نقشگرا 

ويژگـي معنـايي در     تـرين  مهـم . و نمود بررسي كرده است سببيتناوب مكاني را در چارچوب رابطه زنجيره ) 2010(

مكاني به اين معناست كـه چنانچـه موضـوعات     جزئي در تناوب/ اثر كلي. جرئي است/ تناوب مكاني وجود اثر كلي

معنايي يك فعل بتوانند به دو صورت گروه اسمي و يا مفعول حرف اضافه بيان شوند، آنكه به صورت گـروه اسـمي   

بيان شده است داراي تعبير كلي است يعني كاملاً تحت تأثير رويداد فعل واقع شده است و آنكه بـه صـورت مفعـول    

موضوع ) الف. 3(به عنوان مثال در جمله ). 1988:291 اندرسون،( باشد داراي تعبير جزئي ميحرف اضافه ظاهر شود 

مكان داراي تعبير جزئي است بدين معني كه كل مساحت يا فضاي آن تحت تأثير رويداد فعل واقـع نشـده اسـت در    

صـوع انتقـالي پـر شـده     موضوع مكان داراي تعبير كلي است يعني كل فضاي آن توسط مو) ب.3(حالي كه در جمله 

  .است
(3) a. John loaded hay into the truck 

 b. John loaded the truck with hay 
پرسـش   .جزئي را در تناوب مكاني زبان فارسي مورد بررسـي قـرار دهـيم   / در اين مقاله قصد داريم خوانش كلي

ي مشـابه در   هـا  جزئي  بـا سـاخت  / ر كلياصلي مقاله اين است كه آيا تناوب مكاني در فارسي از لحاظ صورت و اث

هـاي ديگـر وجـود دارد؟     يي بين اين ساخت در فارسي با زبان ها هاي ديگر مانند انگليسي شباهت دارد يا تفاوت زبان

جزئي در مورد تناوب مكاني فارسي است و اينكه موضوعات مكان و انتقـالي در  / تمركز اصلي مقاله بررسي اثر كلي

مقالـه مشـتمل بـر    . دهنـد  جزئـي را بـه چـه صـورت نشـان مـي       /ف تناوب مكاني در فارسي اثر كليهاي مختل گونه

در . جزئي به تنـاوب مكـاني خـواهيم پرداخـت    / به بررسي و معرفي رويكرد كلي 2در بخش .  هاي ذيل است بخش

ي خـواهيم  هاي مختلف تناوب مكاني فارس ـ به بررسي ساخت نحوي و چگونگي تظاهر موضوعات در گونه 3بخش 

در اين بخش در چـارچوب  . گيرد جزئي در تناوب مكاني فارسي مورد بررسي قرار مي/ اثر كلي 4در بخش . پرداخت

شناختي نشان خواهيم داد علاوه بر ساخت نحوي و صوري، عوامل ديگري چون دانـش مـا از جهـان و      شناسي زبان
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موضوعات مكـان و انتقـالي تـأثير دارنـد، اگرچـه       جزئي /به عنوان نشانه مشخص بودن در خوانش كلي» را«حضور 

  .تحقيق اختصاص دارد جبه نتاي 5بخش . الزاماً به معناي خوانش كلي نيست» را«حضور 

  

  جزئي/ رويكرد كلي. 2

تـوان بـه    چنانچه ذكر شد تناوب مكاني از زواياي مختلف مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت كـه از آن ميـان مـي       

جزئـي خـواهيم   / در ذيـل بـه معرفـي رويكـرد كلـي     . صوري اشاره كـرد  -زئي و واژگانيج/ رويكردهاي متني، كلي

  .پردازيم شوند نمي يصوري كه به بحث مقاله مربوط نم –پرداخت و به رويكردهاي منتي و واژگاني 

معرفي شد كه بر اساس آن موضوعي كـه بـه   ) 1971(جزئي در تناوب مكاني اولين بار توسط اندرسون / اثر كلي

شود مستلزم خوانش كلي است و موضوعي كه به صورت مفعول حـرف اضـافه    نشان بيان مي رت گروه اسمي بيصو

خوانش كلي بدين معني است كه موضوع مـورد نظـر بـه طـور كامـل      . شود بيان شود داراي تعبير جزئي محسوب مي

بدين معناسـت  ) الف. 4. (نشان داد) 4(توان در مثال  مفهوم تعبير كلي را مي. تحت تأثير رويداد فعل قرار گرفته است

  .اين معنا را در بر ندارد) ب.4(كه واگن كاملاً پر شده اما 
(4) a. John loaded the wagon with hay. 

 b. John loaded hay on the wagon. 

جزئي / كلي دهند اثر هاي  هلندي و آلماني نشان مي با بررسي تناوب مكاني در زبان) 2000(مايكليس و راپنهوفر 

جزئـي در تنـاوب مكـاني زبـان     / در بررسي اثـر كلـي  ) 1997(ون دن ايند و همكاران . ها نيز وجود دارد در اين زبان

 گونـه مفعـولي  . دهند بين دو گونه مكاني و گونه مفعولي، رابطه اسـتلزام يـك سـويه  وجـود دارد     فرانسوي نشان مي

مكاني مستلزم گونه مفعولي نيست زيـرا گونـه مفعـولي بـه ايـن       است اما گونه) ب. 4( مستلزم گونه مكاني )لف.4(

/ معتقـد اسـت تعبيـر كلـي    ) 1991(دوتي . معناست كه كل واگن پر شده است اما گونه مكاني اين معنا را در بر ندارد

ل در به عنوان مثـا . جزئي باشد/ تواند داراي تعبير كلي جزئي محدود به موضوع مكان نيست و موضوع انتقالي نيز مي

) ب.4(موضوع انتقالي داراي اثر كلي است بدين معنا كه كل آن بار زده شده اما گونـه مكـاني   ) الف.4(گونه مفعولي 

دهنـد   ي زيـر نشـان مـي    هـا  در تاييد اين ادعا بـا ارائـه مثـال   ) 1984(جفريس و ويليس . الزاما اين معنا را در بر ندارد

  .باشد تواند داراي اثر كلي موضوع انتقالي نيز مي
(5) a. They loaded the carts. 

 b. They loaded the carts into trailers. 

تواند به  مي cartsاما . به عنوان موضوع مكاني به كار رفته است و داراي تعبير كلي است carts) الف. 5(در جمله 

،  راپـاپورت  )1989( پينكر. لي استكه در اين صورت نيز داراي تعبير ك) ب.5(عنوان موضوع انتقالي نيز به كار رود 

موضوع مكان را در گونـه مفعـولي بـه ايـن علـت داراي خـوانش كلـي        ) 2006؛ 1995(و گلدبرگ ) 1988(و لوين 

انگيـزه و علـت وجـود تنـاوب     ) 1991(دوتي . دانند كه اين گونه معناي تغيير حالت  موضوع مكان را در بر دارد مي

در رويكـرد  . دانـد  مـي ) incremental theme(ات به عنـوان كـنش رو افزايشـي    مكاني را در انتخاب يكي از موضوع

هـا نشـان    به صورت فهرستي از ويژگي) proto-patient(و نمونه كنش پذير ) proto-agent(دوتي، نقش نمونه عامل 

پـذير   ي كـنش هـا  كنش رو افزايشي يكـي از ويژگـي  . شوند هاي عامل و كنش پذير ناميده مي شوند كه استلزام داده مي
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پـذير را داشـته باشـد بـه صـورت گـروه اسـمي         در سطح نحو آن موضوع معنايي كه بيشترين استلزامات كنش. است

رو افزايشي را دارا  در تناوب مكاني هر يك از موضوعات مكان يا انتقالي، ويژگي كنش. يابد مفعول مستقيم تظاهر مي

  .شود ه صورت مفعول مستقيم ظاهر ميپذير شناخته شده و در نحو ب باشد، به عنوان كنش

مبني بر اينكه صرفاً مفعـول مسـتقيم داراي خـوانش    ) 1971(در انتقاد از ادعاي اندرسون ) 1976(نورمن  –شواتز

  )1976: 248نورمن  –شواتز: (كنند را مطرح مي) 6(ثال اند م ي ديگر مستلزم خوانش جزئي ها كلي است و مفعول
(6) John loaded the wagon with the hay, but left the most of the hay on the ground 

گيرد كه موضوع انتقـالي در جملـه اول    نورمن با اشاره به اين نكته كه اين دو جمله تضاد دارند نتيجه مي -شواتز

)the hay (يـر از  بنابراين عوامل ديگـري غ . اگر چه به صورت مفعول حرف اضافه بيان شده،  داراي تعبير كلي است

دهد  نشان مي) 7(ي  ها نيز با ارائه مثال) 1991(دوتي . گروه حرف اضافه در خوانش كلي مؤثراند/ تفاوت گروه اسمي

  .جزئي موضوع انتقالي تأثيردارد/ در خوانش كلي  theحضور يا عدم حضور حرف تعريف 
(7) a. Mary loaded the hay on the truck. 

b. Mary loaded the truck with (the) hay. )1991:587دوتي، (      

بـه كـار رود تعبيـر آن در     theچنانچه به همراه حرف تعريـف  ) ب.7(موضوع انتقالي در ) 1991(طبق نظر دوتي 

باشد اگرچه به صورت گروه حـرف اضـافه    مي) الف. 7(جزئي، مانند موضوع انتقالي در مثال  /ارتباط با خوانش كلي

گروه حرف اضافه بلكه به حضور يـا عـدم حضـور    / نش كلي نه به تفاوت گروه اسمي بنابراين خوا. بيان شده است

جزئـي  / براي توجيه موارد فوق اصول زير را در مورد اثر كلـي  ) 1976(نورمن  –شوارتز. حرف تعريف بستگي دارد

  :دهد ارائه مي

  .موضوع انتقالي در صورتي كه معرفه باشد داراي تعبير كلي است .الف )8(

  .ضوع مكان چنانچه به صورت گروه اسمي بيان شود داراي تعبير كلي استمو .ب

بر اساس اصول فوق تعبير كلي موضوع مكان به چگونگي تظاهر آن در نحو و تعبير كلي موضع انتقالي به معرفـه  

/ كلـي  براي توضيح تفاوت موضوع انتقالي و موضوع مكان در رابطه با خـوانش ) 2006(لفوت . بودن آن ارتباط دارد

ي  هـا  به اعتقاد لفوت تفـاوت ماهيـت موضـوع   . كند جزئي به تفاوت مفهوم اثر كلي در مورد اين دو موضوع اشاره مي

موضوع مكان يك سطح يا ظرف است و در خوانش كلي كل سـطح يـا ظـرف    . مكان و انتقالي در اين امر مؤثر است

شوند و اين مفهـوم بـا    ت و موادي است كه جابجا ميمدنظر است در حالي كه در مورد موضوع انتقالي تمركز بر ذرا

اما در مورد موضوع انتقالي كلي بودن با تمـام يـا بخشـي از ذرات جابجـا شـده ارتبـاط دارد كـه        . كميت ارتباط دارد

يكـي از  . گروه حرف اضافه بستگي دارد –مفهومي كميتي است و مفهوم كميت به عواملي غير از تفاوت گروه اسمي

يكـي  : دانـد  معرفه بـودن را داراي دو كـاركرد مـي   ) 1991(لانگاكر ). 2006: 82لفوت، (معرفه بودن است وامل اين ع

معتقـد  ) 1986(دكلـرك  ). quantification( و دوم قابليت سـنجش مقـدار  ) identification(كاركرد قابليت شناخت 

د كننده نيز هست به اين معني كه به كل است گروه اسمي معرفه علاوه بر كاربرد قابليت شناخت،  داراي تعبير محدو

  .كميت مورد نظر در بافت اشاره دارد
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دانـد   حساس مي) affectedness(» تحت تأثير بودن«را به مفهوم   ها نيز چگونگي تظاهر موضوع) 1971(اندرسون 

اسـمي مفعـول   گيـرد بـه صـورت گـروه      و بر اين عقيده است كه موضوعي كه كاملاً تحت تأثير رويداد فعل قرار مي

داند و سعي  تعاريف ارائه شده براي مفهوم تحت تأثير بودن را مبهم و غيرفني مي) 2010(بيورز . شود مستقيم بيان مي

تحت تأثير بـودن را بـه   ) 1980(پر و تامپسون  ها  به عنوان مثال. در ارائه يك تعريف علمي و دقيق از اين مفهوم دارد

پذير كه تابعي است از ميزان تحـت تـأثير بـودن كـنش      اي از انتقال كنش به كنش درجه«: كنند اين صورت تعريف مي

داند و اين مفهـوم را بـه صـورت     اشكال اين تعريف را عدم تعريف دقيق درجه انتقال كنش مي) 2010( بيورز .»پذير

گيـري   را انـداره گيرد و يك موضوع معيـار كـه تغييـر     رابطه يك موضوع كنش رو كه تحت تأثير رويداد فعل قرار مي

 affectedness(بر اين اساس او در چارچوب يك مدل مدرج رابطه سلسله مراتب متأثر بودن . كند كند تعريف مي مي

hierarchy (بيـورز . شـود  دهد كه درجات مختلف تحت تأثير بودن در آن تعريـف مـي   را ارائه مي )بـا  ) 2010؛ 2006

ي غيـر فـاعلي در صـورتي كـه بـه       هـا  دهد كه هر يك از موضـوع  يهاي معنايي تناوب مكاني نشان م بررسي ويژگي

توانند تعبير كلي داشته باشند اما موضوعي كه به صورت گروه حرف اضـافه بيـان    صورت گروه اسمي بيان شوند مي

جـود  علـت و  بيورز اين ويژگي را به. تواند تعبير كلي يا جزئي داشته باشد شود الزاماً متضمن اين معنا نيست و مي مي

متضـمن وجـود    )گـروه اسـمي  (گونه مفعول مستقيم  :كند ي تقابل ضمني را چنين تعريف ميو. داند تقابل ضمني مي

  .وجود ندارد) گروه حرف اضافه( مستقيم هايي در شركت كننده مورد نظر است كه در گونه غير ويژگي

شود، تقابل آن بـا   سمي بيان ميبر اساس تقابل ضمني، علت وجود معناي كلي در موضوعي كه به صورت گروه ا

  .تظاهر همان موضوع به صورت گروه حرف اضافه در گونه ديگر تناوب مكاني است

  

 تناوب مكاني در زبان فارسي. 3

ي مكاني كه ناظر بر قرار دادن اشياء و موارد بر روي يـك سـطح يـا درون يـك      ها در زبان فارسي نيز برخي فعل

  :كنند در تناوب مكاني شركت مي» پاشيدن«و » بار زدن«نظير   ظرف هستند

  .ميوه بار زدند كارگرها كاميون رو/ كارگرها ميوه رو توي كاميون بار زدند .الف )9(

  .كيميا ديوار رو رنگ پاشيد/ كيميا رنگ رو به ديوار پاشيد .ب

ي گذاشتني  ها دو دسته فعلي تناوب مكاني را به  ها بندي، فعل ي زير در اولين دسته ها با ارائه مثال) 1377(روشن 

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي گذاشتني مي هايي از فعل به عنوان نمونه: كند و برداشتني تقسيم مي

  .زند بار و ميوه را توي وانت بار مي علي آقا تره/ زند  بار و ميوه بار مي علي آقا وانت را تره .الف )10(

   . علي عكس رنگي را به ديوار اتاقش چسبانده است/ انده استعلي ديوار اتاقش را عكس رنگي چسب .ب

  )1377:186 روشن،(

  :كند ي گذاشتني را به دو دسته تناوبي و غير تناوبي تقسيم مي ها روشن فعل

  :ي گذاشتني تناوبي ها فعل )11(

  )دكمه(، كوبيدن، دوختن )فرش(، انداختن)فرش(پاشيدن، چسباندن، ريختن، بارزدن، پهن كردن

  ).1377:186روشن،(اشتن ك
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  :اند ي مكاني غير تناوبي ها دهد برخي از فعل ي زير نشان مي ها روشن با ارائه مثال

 .كنند ها طلا را در جاي امن پنهان مي خانم/ كنند ها جاي امن را طلا پنهان مي خانم*  .الف )12(

  )1377:186 روشن،. (دچپان مريم لباس را توي چمدان مي/ چپاند مريم چمدان را لباس مي * .ب

  )1377:186 روشن،( .داند را غير تناوبي مي زيري  ها او فعل

  چپاندن، تپاندن، تپه كردن، توده كردن، انباشتن، كارگذاشتن، نشاندن، نصب كردن، قرار دادن، نهادن، پوشاندن،

  . ،  اندودن، افشاندن، پخش كردن، پرت كردن، برگرداندن)ميز(پنهان كردن، چيدن

دانـد كـه در تنـاوب مكـاني      ي تناوبي برداشتني مي ها را از نوع فعل» كردن خالي«و » كردن پاك«يي مانند  ها فعلروشن 

  :كنند شركت مي

   .كنند مي ها چربي را از ديوارهاي آشپزخانه پاك خانم/ كنند ها ديوارهاي آشپزخانه را از چربي پاك مي خانم) 13(

  )1377:186 روشن،(

تـوان بـه    ي غير تناوبي از اين نوع را مي ها فعل. پردازيم ي از نوع گذاشتني مي ها به بررسي فعل در اين مقاله صرفاً

هـايي كـه صـرفاً در     و فعـل  )الف.14(» پر كردن«اند مانند  يي كه فقط داراي گونه مفعولي ها فعل: دو دسته تقسيم كرد

  ).ب.14(» جا زدن«يابند مانند  گونه مكاني حضور مي

  .كارگرها ميوه  رو توي كاميون پر كردند */ كارگرها كاميون رو از ميوه پر كردند  .الف )14(

  .هاي ميوه جا زديم ماشين رو با جعبه *./ هاي ميوه رو توي ماشين جا زديم جعبهما  .ب

  :اند دهشدر ذيل نشان داده اند  يي كه فقط داراي گونه مكاني ها و فعلاند  يي كه صرفاً داراي گونه مفعولي ها فعل

  :افعال گونه مفعولي

   نپركردن، پوشاندن، ماساژدادن، فرش كردن، لك انداختن، آغشته كردن، خيس كردن، نم كردن، آلودن، اندود

  :افعال گونه مكاني

  كردن، جا زدن، چپاندن، تپاندن، انباشتن، نصب كردن، قرار دادن، پنهان كردن، افشاندن، پخش كردن، پرت

 گذاشتن،  فرو كردن

ي تنـاوبي در   هـا  فعـل . شـوند  ي مكاني از نوع برداشتني به دو دسته تناوبي و غير تناوبي تقسيم مي ها ابراين فعلبن

يـي كـه    هـا  فعـل . شوند ي غير تناوبي خود به دو دسته تقسيم مي ها فعل). 15(شوند  دوگونه مكاني و مفعولي ظاهر مي

  ).17(اند  فاً داراي گونه مفعولييي كه صر ها و فعل) 16( اند صرفاً داراي گونه مكاني

 توي كاميون بار زدند) رو(كارگرها ميوه  .الف )15(

  .كارگرها كاميون رو ميوه بار زدند .ب

  .علي كتاب رو روي ميز گذاشت .الف )16(

  .علي ميز رو كتاب گذاشت* .ب

  .مريم روي ميز رو با روميزي پوشاند .الف) 17(

  .دمريم روميزي را روي ميز پوشان* .ب
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موضوع انتقالي به صورت گـروه اسـمي   ) الف.15(نشان داده شده است در گونه مكاني ) 15(چنانچه در جملات 

تـوان   گونه مكاني را مـي . شود و موضوع مكان به صورت مفعول حرف اضافه ظاهر مي) يا بدون آن(» را«به همراه با 

  :داراي نمود نحوي ذيل دانست

      )NPx=عامل   NPy =نتقاليموضوع ا  NPz =(18))موضوع مكان NPx  NPy+(ra)  PNPz  V    

و موضوع انتقالي پس از آن و قبل از » را«موضوع مكان به صورت گروه اسمي همراه با ) ب.15(در گونه مفعولي 

نشان داده شده ) 19(ي تناوبي در  ها چارچوب نحوي گونه مفعولي فعل. فعل به صورت گروه اسمي ظاهر شده است

  .است
(19) NPx   NPz+ra NPy V  

چنانچـه ذكـر شـد در    . ي تناوبي در زبان فارسي با گونه متناظر آن در انگليسي متفاوت است ها گونه مفعولي فعل

گونه مفعولي تناوب مكاني در انگليسي، موضوع مكان به صورت گروه اسمي و موضوع انتقالي بـه صـورت مفعـول    

ي تنـاوبي فارسـي، موضـوع انتقـالي نيـز ماننـد        ها كه در گونه مفعولي فعلرود در حالي  گروه حرف اضافه به كار مي

تنها تفاوت موضوع انتقالي و مكان در گونه مفعولي فارسي ايـن  . رود موضوع مكان به صورت گروه اسمي به كار مي

در . ن اسـت نشـا  رود در حالي كه موضوع انتقالي يك گروه اسمي بـي  به كار مي» را«است كه موضوع مكان به همراه 

اند، ساختاري شبيه به ساخت گونه معفعـولي در انگليسـي مشـاهده     ي غير تناوبي كه صرفاً داراي گونه مفعولي ها فعل

شود، در گونـه مفعـولي    تكرار شده است مشاهده مي) 20(كه براي سهولت مراجعه در ) الف.17(چنانچه در . شود مي

و موضوع انتقالي به صورت مفعول گروه حـرف  » را«اسمي همراه با ، موضوع مكان به صورت گروه  ها اين گونه فعل

  .اضافه ظاهر شده است

  .مريم روي ميز رو با روميزي پوشاند )20(

  .نشان داد) 21(توان به صورت  ي غير تناوبي را مي ها چارچوب نحوي گونه مفعولي فعل
(21) NPx NPz+ra  PNPy V  

تـوان   به عنـوان مثـال در گونـه مكـاني مـي     . ي تناوبي متفاوت است ها رفتار نحوي گونه مكاني و مفعولي در فعل

در حالي كه اين امكـان در گونـه مفعـولي وجـود     ) 22( ترتيب موضوع مكان و موضوع انتقالي را به راحتي تغيير داد

  ).23( ندارد

  .زدندبار ) رو( كارگرها توي كاميون ميوه/ توي كاميون بار زدند) رو(كارگرها ميوه  .الف) 22(

  .پاشيد) رو( كميا به ديوار رنگ. / به ديوار پاشيد) رو( كيميا رنگ .ب

  .كارگرها ميوه كاميون رو بار زدند */ كارگرها كاميون رو ميوه بار زدند .الف )23(

  .كيميا رنگ ديوار رو پاشيد *./ كيميا ديوار رو رنگ پاشيد .ب

   :كند ي غير تناوبي رفتار مي ها عناصر مانند گونه مكاني فعلي غير تناوبي از لحاظ جابجايي  ها گونه مفعولي فعل

  .كارگرها با ميوه كاميون رو پر كردند./ كارگرها كاميون رو با ميوه پر كردند .الف) 24(

  .مريم با روميزي ميز رو پوشاند. / مريم ميز رو با روميزي پوشاند .ب
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به عنـوان  . يي هستند ها هاي ديگر نيز داراي تفاوت ي از جنبهي تناوبي و غير تناوب ها رفتار نحوي گونه مفعولي فعل

ي  هـا  اما در گونه مفعـولي فعـل  ) 25( توان موضوع انتقالي را حذف كرد ي غير تناوبي مي ها مثال در گونه مفعولي فعل

  .)26( پذير نيست تناوبي حذف موضوع انتقالي امكان

  .كارگرها كاميون را پر كردند/ كارگرها كاميون را با ميوه پر كردند .الف )25(

  .مريم ميز را پوشاند/ مريم ميز را با روميزي پوشاند  .ب

  .علي اتاقش را فرش كرد/ علي اتاقش را با سراميك فرش كرد .ج

  علي ديوار اتاقش را چسباند*  / علي ديوار اتاقش را عكس چسباند  .الف) 26(

  .پاشيد كيميا ديوار را */ كيميا ديوار را رنگ پاشيد  .ب

  .مريم ليوان رو ريخت */ مريم ليوان رو آب ريخت  .ج

هستند كـه بـا   ) 27(ي تناوبي داراي ساخت نحوي  ها توان گفت گونه مكاني و مفعولي در فعل به طور خلاصه مي

ي  هـا  ي غير تناوبي تفـاوتي بـا فعـل    ها گونه مكاني در فعل. متفاوت است) 28(ي غير تناوبي  ها گونه مفعولي در فعل

  .تناوبي ندارد

 NPx  NPy+(ra)  PNPz  V:گونه مكاني .الف )27(

  NPx   NPz+ra NPy V: گونه مفعولي  .ب

  NPx NPz+ra  PNPy V: ي غير تناوبي ها گونه مفعولي فعل )28(

ي تنـاوبي خـواهيم    هـا  هاي مكاني و مفعولي فعل در بخش بعد به بررسي جايگاه نحوي موضوعات فعلي در گونه

قبل از بحث در اين مورد لازم است به اين نكته اشاره شود كه در ايـن مقالـه منظـور از موضـوعات فعلـي       .پرداخت

در حالي  )1988راپاپورت و لوين، (معنايي فعل وجود دارند  بازنماييهاي معنايي است كه در  نقش) انتقالي و مكان(

هـا قـرار    ت فعلـي در سـطح نحـو در آن جايگـاه    هاي نحوي كه موضـوعا  كه مفعول يا فاعل جمله عبارتند از جايگاه

  .شوند به عبارت ديگر مفعول مستقيم يا مفعول حرف اضافه، تظاهر نحوي موضوعات فعلي محسوب مي .گيرند مي

  

  جايگاه نحوي موضوعات مكان و انتقالي 3-1

دستور زبان فارسي بـه  در » را«. شود ظاهر مي» را«در گونه مكاني موضوع انتقالي به صورت گروه اسمي به همراه 

؛ حـاجتي،  1349؛ صـادقي،  1989؛ كريمـي،  1982؛ لازار، 1953لمبتـون،  (عنوان علامت مفعول شناخته شـده اسـت   

توان موضوع انتقالي را مفعول مسـتقيم جملـه    از آنجا كه گروه اسمي ديگري در گونه مكاني وجود ندارد مي). 1358

  .شود حرف اضافه ظاهر مي موضوع مكان نيز به صورت مفعول گروه. دانست

و موضوع انتقـالي بـه صـورت گـروه اسـمي      » را«در گونه مفعولي موضوع مكان به صورت گروه اسمي همراه با 

تـوان موضـوع مكـان را مفعـول      شود اين است كه آيا مـي  پرسشي كه در اين باره مطرح مي. نشان ظاهر شده است بي

نحوي گروه اسمي موضوع انتقالي چيست؟ براي پاسخ بـه ايـن   مستقيم جمله محسوب كرد؟ در اين صورت جايگاه 

  .بپردازيم» را«پرسش لازم است به بررسي و مرور چندين نظريه در باب 
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به همراه جزئي » را«همچنين گاهي . نماياندن مفعول معرفه است» را«نقش اصلي ) 1349(صادقي ديدگاه براساس 

اليه جزئي از جملـه اسـت كـه بـراي      صريح جمله نيست بلكه مضاف رود كه مفعول صريح يا غير از جمله به كار مي

  :تواند با برخي وابسته سازها تعويض شود مي» را«همچنين . گيرد تاكيد در ابتداي جمله قرار مي

  )1349:22صادقي، .(به نرمي مرهم گذاشت جاي ريش را بايد. را مرهم گذاشتن   �مرهم گذاشتن  ... بر 

اجبـاري    )specific(هاي اسـمي مشـخص    به همراه گروه» را«معتقد است حضور ) 2005؛ 2003؛ 1989(كريمي 

مدعي است هرگاه در يك گروه اسمي تجمـع  ) 1989(كريمي . آيد منحصرا به همراه مفعول مستقيم نمي» را«است و 

اسـمي اجبـاري   به دنبال آن گـروه  » را«وجود داشته باشد حضور » مشخص بودن«و ) obliqueness(» مفعولي«مفهوم 

مفعولي بودن در ديدگاه كريمي عبارتست از يك اصطلاح پوششي براي تمام حـالات نحـوي بـه جـز حالـت      . است

  :كند او شواهد ذيل را در اثبات ادعايش مطرح مي. فاعلي

  )1989:85كريمي،  (سپيده رو بهش گفتم  .الف )29(

  )1989:87 كريمي،.  (اطاقو درشو بستم .ب

  .به كار رفته اما هيچيك مفعول مستقيم نيستند» را«دو گروه اسمي به همراه در جمله زير نيز 

  )1989:76كريمي، (بچه رو فقط اين يك ساعت رو باهاش بازي كن  )30(

در » را«حضـور  .  داند كـه عبارتنـد از فاعـل، مفعـول و فعـل      هر جمله را داراي سه قطب عمده مي) 1982( لازار

عناصر مفعولي به پيوستاري تعلق دارند كه در يك سـوي  . فعل و فاعل مواجه نيستيمدهد با دو قطب  جمله نشان مي

ي نكره  ها و در ميانه آن مفعول )3منطقه (ي اسم جنس  ها و در سوي ديگر آن مفعول) 1منطقه (ي معرفه  ها آن مفعول

آينـد   مـي » را«بدون   ها مفعول 3منطقه  در. شوند ظاهر مي» را«به همراه   ها مفعول 1در منطقه . گيرند قرار مي) 2منطقه (

به عوامل مختلفـي ماننـد معرفـه بـودن، جانـدار      » را«خورد و حضور  هاي زيادي به چشم مي گوناگوني 2قه طو در من

بودن، تماميت معنايي فعل، فاصله معنايي ميان فعل و مفعول، طولاني بودن گـروه اسـمي مفعـولي و مبتـدا بـودن آن      

» را«به اعتقاد وي نقش نحوي . با نقش كلامي آن دارد» را«سعي در تمايز نقش نحوي ) 1369(دم دبيرمق. بستگي دارد

  .شوند ظاهر مي» را«شوند همراه با  نشانه مفعول بودن است اما در حوزه كلام نيز عناصري كه مبتدا مي

كنـد   اسمي ادعا مي هاي در چارچوب نظريه گشتاري و با توسل به سلسله مراتب دسترسي گروه) 1358(حاجتي 

هرگاه مفعول مستقيم جمله به مفهوم عام خود به كار رود، اين اسم عام از محل اصلي خود در جمله جدا شـده و در  

هاي اسـمي   وي گروه. گردد فعل به عنوان فعل مركب تفسير مي+ گيرد و در نتيجه، تركيب اسم عام كنار فعل قرار مي

  .دهد ي ذيل قرار ميو حرف اضافه را در سلسله مراتب نحو

 گروه حرف اضافه >مفعول غير مستقيم  >مفعول مستقيم >فاعل ) 31(

  :كند را به صورت ذيل تحليل مي» من علي رو پول دادم«او با استفاده از مفهوم گشتار، جمله 

  )زير ساخت(من پول به علي دادم    .الف) 32(

  )قيم و قرار گرفتن مفعول غير مستقيم به جاي آنجابجايي مفعول مست( به علي پول دادم    ..... من  .ب

  )حذف مفعول غير مستقيم( ش پول دادم   + من علي را به  .ج

  )روساخت(    من علي را پول دادم  .د
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يـك از جمـلات    هـر  اسـت  معتقـد  وي .رد شده است) 1385(درزي   البته تحليل گشتاري چنين جملاتي توسط

ما نيز در اين مقاله . دهند و رابطه اشتقاقي ميان آنها وجود ندارد را تشكيل مييك ساخت مستقل ) د.32(و ) الف.32(

واقـع اعتقـاد    در. كنـيم  هاي تناوب مكاني را به دلايلي كه در حوصله بحث حاضر نيست رد مـي  تحليل اشتقاقي گونه

خت مسـتقلي را تشـكيل   هاي تناوب مكاني هيچگونه رابطه اشتقاقي نداشته و هريك سا اين است كه گونه گاننگارند

فعـل در گونـه مفعـولي    + را در مورد تركيب اسم عام ) 1358(اما چنانچه تحليل حاجتي ). 1995گلدبرگ، ( دهند مي

بايست بگوييم در اين گونه موضوع مكان، مفعول مستقيم جمله است و موضوع انتقالي كـه   تناوب مكاني بپذيريم مي

  ):33(شود  صورت يك فعل مركب تفسير مي يك گروه اسمي عام است به همراه فعل به

  .}رنگ پاشيد{مريم ديوار را  .الف) 33(

  .}ميوه بارزدند{كارگرها كاميون را  .ب

هاي زباني منطبق نيست  زيـرا  موضـوع مكـاني اگرچـه بـه       اين تحليل با دادهرسد  در نگاه نخست به نظر مياما 

به عنوان مثال چنانچه گونه مفعـولي را مجهـول   . ل مستقيم نيستهاي مفعو به كار رفته است داراي ويژگي» را«همراه 

  تـرين  دهد موضوع مكـان داراي مهـم   اين مسئله نشان مي). 34( كنيم جملات به دست آمده چندان قابل قبول نيستند

  .ويژگي مفعول مستقيم يعني قرار گرفتن در جايگاه فاعل ساخت مجهول نيست

  .؟؟ كاميون ميوه بار زده شد/ ه بار زدند كارگرها كاميون رو ميو .الف) 34(

  .؟؟ زمين آب پاشيده شد/ مريم زمين را آب پاشيد  .ب

 .؟؟ ديوار ميخ كوبيده شد/ علي ديوار را ميخ كوبيد  .ج

  .؟؟ زخم پماد ماليده شد. / پرستار زخم را پماد ماليد  .د

  .؟؟ اتاق فرش انداخته شد. / ها اتاق را فرش انداختند بچه .ه

  .؟؟ لباسها دكمه دوخته شدند. / خياط لباسها را دكمه دوخت .و

  :دهد اين در حالي است كه مجهول كردن گونه مكاني جملاتي قابل قبول به دست مي

  .ميوه توي كاميون بار زده شد./ كارگرها ميوه رو توي كاميون بار زدند .الف) 35(

  .شدآب روي زمين پاشيده . / مريم آب رو روي زمين پاشيد .ب

 .ميخ به ديوار كوبيده شد. / علي ميخ رو به ديوار كوبيد .ج

  .پماد به زخم ماليده شد./ پرستار پماد رو به زخم ماليد .د

  .فرش توي اتاق انداخته شد./ ها فرش رو توي اتاق انداختند بچه .ه

  .ها به لباس دوخته شدند دكمه. / ها رو به لباس دوخت خياط دكمه .و

در واقع علـت اينكـه   . علت ديگري دارد) 34(شود كه ناپذيرفتني بودن جملات در  تر آشكار مي يقاما با نگاهي دق

توان به عنوان فاعل ساخت مجهول به كار برد اين است كه موضوع مكـان موضـوع اجبـاري و     موضوع مكان را نمي

جمـلات  . كنـد  عمـل مـي  واقعي فعل نيست و ساخت مجهول بر موضوع اجباري فعل كه همان موضوع انتقالي است 

دهند در گونه مكاني،  موضوع انتقالي مفعول مستقيم جمله اسـت در حـالي كـه غيـر دسـتوري بـودن        نشان مي) 35(

تواند نشان دهنده اين باشد كه در اين گونه موضوع مكان مفعول مسـتقيم   نمي) 34(جملات مجهول گونه مفعولي در 
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، »آب پاشـيدن «، »زدن ميوه بار«هايي چون  بايست  تركيب ا بپذيريم ميبنابراين چنانچه تحليل حاجتي ر. جمله نيست

را به صورت فعـل مركـب تفسـير كنـيم و موضـوع      » دكمه دوختن«و » فرش انداختن«، »پماد ماليدن«، »ميخ كوبيدن«

  .انتقالي را كه يك اسم عام است در گونه مفعولي به عنوان بخش اسمي  فعل مركب در نظر بگيريم

منجر به غير دستوري شدن » را«كه موضوع مكان در گونه مفعولي، يك گروه اسمي مشخص است حذف از آنجا 

  :شود آن مي

 .علي ديوار عكس چسباند * .الف )36( 

 .كارگرها كاميون ميوه بار زدند * .ب 

اسـت كـه در    علت ايـن ) . 37( به كار رود» را«تواند به همراه  از طرف ديگر موضوع انتقالي در گونه مفعولي نمي

) 1989(و كريمـي  ) 1982(و غيـر مشـخص اسـت و بنـابر لازار     ) عام( گونه مفعولي موضوع انتقالي يك اسم جنس

  .ظاهر شوند» را«توانند به همراه  اسامي جنس و غيرمشخص نمي

  )اسم نا مشخص. (عكس چسبوند) يك(علي ديوار رو  .الف) 37(

 )صاسم مشخ( .علي ديوار رو عكس رو چسبوند * .ب

 )اسم مشخص معرفه. (علي ديوار رو اون عكس چسبوند*  .ج

  )اسم مشخص معرفه. (علي ديوار رو عكسشو چسبوند * .د

ظـاهر  » را«گيري از بحث فوق اين است كه در گونه مكاني موضوع انتقالي به صورت گروه اسمي همراه بـا   نتيجه

در . رود صورت گروه حرف اضـافه بـه كـار مـي     موضوع مكان نيز به. شود شده و مفعول مستقيم جمله محسوب مي

در . به كار رفته است و مفعول مستقيم جمله  اسـت » را«گونه مفعولي موضوع مكان به صورت گروه اسمي به همراه 

بنـابراين گونـه   . شـود  موضوع انتقالي به عنوان بخشي از فعل مركب تفسير مي) 1358(اين گونه به پيروي از حاجتي 

بـر ايـن اسـاس،     . توان ساخت متناظر گونه مفعولي در زبان انگليسي دانسـت  اني در فارسي را نميمفعولي تناوب مك

در زبان انگليسـي، موضـوعات مكـان و انتقـالي در     . اي است تناوب مكاني در فارسي و انگلسيي داراي تفاوت عمده

ي موضوعات مكان و انتقـالي در دو  در واقع در تظاهر نحو. يابند هاي متفاوتي تظاهر مي هاي مختلف به صورت گونه

 گروه حرف اضافه و از نظـر معنـايي تقابـل موضـوع مسـتقيم      /گونه تناوب مكاني، از نظر صوري تقابل گروه اسمي

)direct /( موضوع غير مستقيم)oblique (در حالي كه در تنـاوب مكـاني زبـان فارسـي، تقابـل صـوري       . وجود دارد

از نظر صوري موضوع مكـان در گونـه   . موضوعات مكان و انتقالي كاملا منطبق بر تقابل آنها در زبان انگليسي نيست

ميـان  . درو بـه كـار مـي   » را«مكاني فارسي به همراه حرف اضافه و در گونه مفعولي به صورت گروه اسمي به همـراه  

اما تظاهر موضوع انتقـالي را در  . حرف اضافه وجود دارد/تظاهر موضوع مكان در دو گونه تناوب،  تقابل گروه اسمي

موضوع انتقالي در هر دوگونه مكاني و مفعولي به صورت گروه اسمي . دو گونه تناوب نمي توان داراي تقابل دانست

  .رود به كار مي
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  مكاني فارسي جزئي در تناوب /اثر كلي. 4

جزئـي  / اثر كلـي . جزئي است/ هاي مختلف اثر كلي پيامد معنايي تناوب مكاني در زبان  ترين چنانچه ذكر شد مهم

معرفي شد كه بر اساس آن موضوعي كه بـه صـورت گـروه اسـمي و مفعـول مسـتقيم       ) 1971( ابتدا توسط اندرسون

گيرد و موضوعي كه بـه   ملاً تحت تأثير رويداد فعل قرار مييابد داراي خوانش كلي است به اين معني كه كا تظاهر مي

ذكـر شـد، مطالعـات     2چنانچه در بخـش  . شود الزاماً اين خوانش را در بر ندارد صورت گروه حرف اضافه ظاهر مي

 هاي زباني منطبق نيست و خوانش كلي به عواملي غير از چگونگي تظاهر بعدي نشان داد كه اين تعريف كاملاً با داده

ي گـروه حـرف    هـا  نشان الزاماً داراي تعبير كلـي نيسـتند و مفعـول    هاي اسمي بي گروه. موضوعات فعلي بستگي دارد

جرئـي موضـوعات   / در اين بخش قصد داريم به چگونگي خـوانش كلـي  . توانند تعبير كلي نيز داشته باشند اضافه مي

به كـار  » را«هايي كه به همراه  معتقد است مفعول واره) 1982(لازار . مكان و انتقالي در تناوب مكاني فارسي بپردازيم

رونـد   بـه كـار مـي   » را«لازار عناصري از جمله را كه مفعول مستقيم نيستند اما به همراه . اند روند داراي معناي كلي مي

 ـ» ريزند روي يخ رو كاه مي«جمله     مثلاً. خواند واره مي مفعول أثير رويـداد  به معناي اين است كه كل سطح يخ تحت ت

چارچوب تحليل در اين بخـش،   . چنين معنايي را در بر ندارد» ريزند روي يخ كاه مي«گيرد در حالي كه جمله  قرار مي

است كه بر اساس آن نشان خواهيم داد در خوانش كلي موضوعات مكان و انتقـالي  ) 1991 لانگاكر،(دستور شناختي 

همچنـين نشـان خـواهيم داد    . واژگاني و مشخص بـودن تـأثير دارنـد   عواملي چون دانش ما از جهان، ويژگي عناصر 

  .الزاماً به معناي خوانش كلي موضوعات نيست» را«حضور 

در تحليل تناوب مكاني در چارچوب معناشناسـي  ) 1377(روشن . كنيم آغاز مي) 1377(بحث را با تحليل روشن 

يـي   هـا  ي تناوب مكاني را فعل ها وي فعل. كند نه اشاره ميجزئي به عنوان تفاوت معنايي دو گو/ واژگاني به تأثير كلي

يكي موضوع مكاني و ديگري موضوع مربـوط بـه شـي يـا مـاده      : اند داند كه داراي دو موضوع داخلي سه ظرفيتي مي

  بر اساس روشن در تناوب مكاني،. نامد تغيير مكان يافته كه نقش معنايي آن كنش رو بوده و آن را موضوع انتقالي مي

چنانچه موضوع مكاني مفعول مستقيم باشد موضوع انتقالي به صورت گروه اسمي بلافاصـله قبـل از فعـل در جملـه     

و اگر موضوع انتقالي در اين جايگاه قرار گيرد موضوع مكاني به عنوان مفعـول گـروه حـرف    ) الف.38( شود بيان مي

  ).ب.38( باشد روي،  در، به و از مي شود كه هسته آن يكي از حروف اضافه تو، داخل، اضافه بيان مي

  .علي كوچولو ديوار اتاقش را عكس رنگي چسبانده است .الف) 38(

  )1377:182روشن، . ( به ديوار اتاقش چسبانده است/ روي) را(علي كوچولو عكس رنگي  .ب

نـي كـل مكـان    شود داراي مفهوم كلي اسـت يع  به اعتقاد روشن زماني كه موضوع مكاني، مفعول مستقيم واقع مي

شـود داراي مفهـوم    گيرد اما زماني كه اين موضوع به عنوان مفعول حرف اضافه بيان مي تحت تأثير عمل فعل قرار مي

در واقع روشن تأثير . گيرد جزئي است و تنها جزء يا قسمتي از مكان يا محل مورد نظر تحت تأثير عمل فعل قرار مي

ند و تظاهر اين موضوع به صـورت مفعـول مسـتقيم يـا مفعـول حـرف       دا جزئي را منحصر به موضوع مكان مي/ كلي

توان در جدول زير خلاصـه   تحليل روشن را مي. داند جزئي آن مي/ اضافه را به عنوان تنها عامل مؤثر در خوانش كلي

  .باشد مي) 1971(كرد كه منطبق با تعريف اندرسون 
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  )1377روشن، (خوانش كلي موضوع مكان در تناوب مكاني فارسي 

  مفعول گروه حرف اضافه  مفعول مستقيم  تظاهر موضوع مكان

  جزئي  كلي  خوانش

  

جزئي توضـيح  / را نيز با استفاده از مفهوم كلي» چپاندن«و » كردن پنهان«يي چون  ها روشن علت تناوبي نبودن فعل

انـد كـه در آن موضـوع مكـان      كـاني صرفاً داراي گونـه م   ها دهد كه اين فعل ي زير نشان مي ها او با ارائه مثال. دهد مي

  :داراي خوانش كلي نيست

 .كنند ها طلا را در جاي امن پنهان مي خانم. / كنند ها جاي امن را طلا پنهان مي خانم* .الف )39(

  )1377:184روشن، . (چپاند توي چمدان مي مريم لباس را./ چپاند مريم چمدان را لباس مي * .ب

ي فوق از ديدگاه روشن اين است كـه معنـاي فعـل بـا خـوانش كلـي        ها ولي فعلعلت ناپذيرفتني بودن گونه مفع

كننـد يـا در بخـش     اي از محل خاص پنهـان مـي   به زعم او معمولاً يك شي را در نقطه. موضوع مكان سازگار نيست

 روشـن، (گيـرد   چپانند و در نتيجه كل محل مورد نظر تحت تـأثير عمـل فعـل قـرار نمـي      كوچكي از محل خاص مي

1377:184.(  

اي كه تحليل روشن با آن مواجه است اين است كه به اعتقاد او موضوع مكان در گونه مفعولي به اين  اولين مسئله

ي فـوق   هـا  در حالي كه چنانچه موضوع مكان را در مثـال . دليل داراي تعبير كلي است كه مفعول مستقيم جمله است

موضوع مكان به صورت مفعول مستقيم نيست بلكه همراه شدن آن  داراي خوانش كلي بدانيم،  علت آن صرفاً تظاهر

از طرف ديگر خوانش كلي موضوع مكان محدود به گونه مفعولي نيست و اين . در خوانش كلي آن مؤثر است» را«با 

  :تواند در گونه مكاني نيز داراي خوانش كلي باشد موضوع مي

  .كارگرها ميوه رو توي كاميون بار زدند .الف) 40( 

  .كيميا رنگ رو روي ديوار پاشيد .ب 

توان گفت صرفاً بخشي از وانت پر شده و يا صرفاً بخشي از ديوار رنگي شـده اسـت    الزاماً نمي) 40(در جملات 

در واقع تظاهر موضوع مكان به صـورت  . تواند خوانش كلي يا جزئي داشته باشد و موضوع مكان در هر دو جمله مي

حتي در بافت خاصي ممكـن  . ه مكاني لزوماً با خوانش جزئي موضوع مكان همراه نيستمفعول حرف اضافه در گون

به عنـوان مثـال در   . است موضوع مكان عليرغم تظاهر به صورت مفعول حرف اضافه، الزاماً داراي خوانش كلي باشد

است كه كل سطح  جمله زير اگرچه موضوع مكان به صورت مفعول حرف اضافه ظاهر شده، اما تعبير منظقي آن اين

  :آن تحت تأثير رويداد واقع شده است

 .شامپوي نرم كننده را به موي سر ماليده و خوب ماساژ دهيد) 41(

موضوع مكـان داراي خـوانش كلـي    ) 41(كنند، در جمله  از آنجا كه معمولاً كل موهاي سر را به شامپو آغشته مي

دانـد   را عدم وجود خوانش كلي مكـان مـي  » چپاندن«و » ردنك پنهان«يي چون  ها روشن علت تناوبي نبودن فعل. است

ها را  توان لباس چپانند در حالي كه مي به اعتقاد او معمولاً چيزها را در بخش كوچكي از يك مكان مي). 39جملات (
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 دليل ديگـري دارد كـه در حـوزه بحـث      ها تناوبي نبودن اينگونه فعل. طوري در چمدان چپاند كه كل چمدان پر شود

  .1حاضر نيست

جزئي را صرفاً در ارتباط با موضوع مكان مطرح كرده است در حالي كه / به عنوان آخرين نكته، روشن تعبير كلي

تواند به اين معنـا باشـد كـه تمـامي      مي) الف.42(جمله . جزئي باشد/ تواند داراي خوانش كلي لي نيز ميموضوع انتقا

بدين معني است كه كيميـا كـل رنـگ قرمـز را بـه ديـوار       ) ب.42(و جمله  اند هاي ميوه در كاميون بار زده شده جعبه

  .پاشيده است

 .هاي ميوه رو توي كاميون بار زدند كارگرها جعبه .الف) 42(

  .كيميا رنگ قرمز رو به ديوار پاشيد .ب

نش گروه حرف اضافه، عوامـل ديگـري نيـز در خـوا    / بنابراين علاوه بر تظاهر موضوعات به صورت گروه اسمي

در بخش بعد عوامل مؤثر بر تعبير كلي موضوع مكان و انتقـالي را مـورد بررسـي    . جزئي موضوعات تأثير دارند/ كلي

 .قرار خواهيم داد

 

  موضوع مكان و خوانش كلي. 4-1

جزئي موضوع مكان را با چگونگي تظاهر آن به صورت گروه اسـمي  / تعبير كلي) 1377(چنانچه ذكر شد روشن 

به عبارت ديگر موضوع مكان چنانچه به صورت گروه اسمي به كـار رود داراي  . داند ضافه مرتبط مييا گروه حرف ا

در واقـع ديـدگاه   . تعبير كلي است و چنانچه به صورت مفعول گروه حرف اضافه ظـاهر شـود خـوانش جزئـي دارد    

ش نشان خواهيم داد آنچه بر در اين بخ). 1971اندرسون، (است   شناسي روشن مطابق با ديدگاه معمول در سنت زبان

از . باشد نه تظاهر آن به صورت گروه اسـمي  مي» را«خوانش كلي موضوع مكان مؤثر است در واقع همراه شدن آن با 

با اين وجـود ميـان   . به همراه موضوع مكان الزاما به معناي خوانش كلي موضوع مكان نيست» را«طرف ديگر حضور 

و تظاهر آن به صورت مفعول حرف اضافه تفـاوت معنـايي   » را«اسمي همراه با تظاهر موضوع مكان به صورت گروه 

همچنين نشان خواهيم داد تظاهر اين موضوع به صورت گروه حـرف اضـافه الزامـاً بـه معنـاي خـوانش       . وجود دارد

  .جزئي آن نيست

حـرف اضـافه در   چنانچه در بخش پيشين ذكر شد هيچ دليلي وجود ندارد كه موضوع مكان را در حالت مفعـول  

) 1377(روشـن  . شـاهد ايـن مدعاسـت   ) 1377(از روشن ) 43(جملات . گونه مكاني الزاماً داراي تعبير جزئي بدانيم

فعـل  ) الـف .43(تواند تعبير كلي داشته باشد بنابراين گونه مفعولي  نمي) الف.43(معتقد است موضوع مكان در جمله 

  .چپاندن ناپذيرفتني است

  .چپاند دان را لباس ميمريم چم* .الف) 43(

 .چپاند مريم لباس را توي چمدان مي .ب
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تـوان چمـدان را بـا چپانـدن      داراي تعبير كلي نيست زيرا مـي ) الف.43(در » چمدان«توان گفت  از يك طرف نمي

الزامـاً داراي خـوانش جزئـي    ) ب.43(از طرف ديگر هيچ دليلي وجود ندارد كـه موضـوع مكـان را در    . لباس پر كرد

موضـوع مكـان   ) 44(در جمـلات  . تواند آنقدر بزرگ و حجيم باشد كه كل حجم چمدان را پر كنـد  لباس مي. يمبدان

  .اگرچه به صورت مفعول حرف اضافه به كار رفته، الزاماً داراي تعبير كلي است

  .شامپوي نرم كننده را به موي سر ماليده و خوب ماساژ دهيد .الف )44(

  .ي لازانيا بريزيدها سس مخصوص را روي ورقه .ب

هـاي لازانيـا    مالند و سس را روي كـل يـك سـطح ماننـد ورقـه      شامپو را به كل سطح موها مي از آنجا كه معمولاً

موضوع مكان الزاما داراي ) 45(در جملات . داراي خوانش كلي است ريزند، موضوع مكان در جملات فوق الزاماً مي

ورت گروه حرف اضافه بيان شده است بلكه به علت ويژگي خـاص  خوانش جزئي است اما نه به اين علت كه به ص

  .مكان و ارتباط آن با موضوع انتقالي است

  .ها را به لباس دوخت خياط دكمه .الف )45(

 .ها رو به ديوار كوبيد علي ميخ .ب

هـا   بـاس ل تعبير منطقي جمله اين نيست كه خياط كل سطح لباس را دكمه دوخته است زيرا معمـولاً ) الف.45(در 

توان گفـت بـه كـل     نيز نمي) ب.45(در . توانند كل سطح لباس را پوشش دهند اند كه نمي داراي تعداد محدودي دكمه

بنـابراين  . سطح ديوار ميخ كوبيده شده است زيرا ديوار داراي مساحت زيادي است و نمي توان كل آن را ميخ كوبيـد 

دانش ما از جهان و ويژگي خاص موضوع مكـان و موضـوع   صرفاً ) 45(علت تعبير جزئي موضوع مكان در جملات 

به طور خلاصه تظاهر موضوع مكان به صورت گروه حرف اضافه الزاما به معنـاي خـوانش جزئـي آن    .  انتقالي است

در واقع تظاهر موضوع مكان به صورت گروه حرف اضافه در اين مورد خنثي است و عوامـل ديگـري چـون    . نيست

  .جزئي آن تأثير دارد/ يژگي خاص موضوعات در تعبير كلي دانش ما از جهان و و

بيـان  » را«را به صورت گونه مفعولي و موضوع مكان را به صورت گروه اسـمي همـراه بـا    ) 45(چنانچه جملات 

  .كنيم، باز هم موضوع مكان نمي تواند داراي تعبير كلي باشد

  .خياط لباس رو دكمه دوخت .الف) 46(

  .كوبيدعلي ديوار رو ميخ  .ب

شـود اگرچـه ايـن     ويژگي خاص موضوع مكان و انتقالي باعث تعبير جزئي موضوع مكـان مـي  ) 46(در جملات 

با اين وجود نمـي تـوان انكـار كـرد كـه ميـان تظـاهر        . ظاهر شده است» را«موضوع به صورت گروه اسمي همراه با 

در جملـه  . اوت معنـايي وجـود دارد  و مفهـول حـرف اضـافه تف ـ   » را«موضوع مكان به صورت گروه اسمي همراه با 

) ب.47(كل موضوع مكان  يا حداقل بخش اعظم آن تحت تأثير رويداد قرار گرفته است در حـالي كـه در   ) الف.47(

  .الزاماً اين مفهوم وجود ندارد

  .خدمتكار سالن مدرسه رو فرش انداخت .الف )47(

  .خدمتكار فرش توي سالن مدرسه انداخت .ب
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. هاي آن اشاره كنـد  تواند به تعداد زيادي از نمونه موضوع انتقالي يك اسم جنس است و مي) 47(در هر دو جمله 

تحت تأثير رويداد قرار گرفتـه  ) ب.47(بيشتر از ) الف.47(شود كه موضوع مكان در  با مقايسه دو جمله مشخص مي

ديگـر انـواع تناوبـات     گـروه حـرف اضـافه در   /تفاوت معنايي بين تظاهر موضوعات به صورت گـروه اسـمي  . است

اند در حـالي   به اين معناست كه شناگران كل طول استخر را طي كرده) الف.48(جمله . شود موضوعي نيز مشاهده مي

  .الزاماً به اين معنا نيست) ب.48(كه جمله 

  .كردند شناگران طول استخر را شنا .الف )48(

  .شناگران در طول استخر شنا كردند .ب

گروه حرف اضافه در تظاهر نحـوي  /هاي اسمي حتي در مواردي كه تناوب گروه اسمي گروهچنين خوانشي براي 

صرفاً در گونه مفعـولي  » آغشته كردن«و » پوشاندن«ي  ها به عنوان مثال فعل. شود موضوعات وجود ندارد، مشاهده مي

  ):49( شوند ظاهر مي

  .فه رو روي مبلمان پوشاندمريم ملح */ مريم مبلمان رو با ملحفه سفيد پوشاند .الف )49(

  .پرستار آنتي بيوتيك را به ابزار پزشكي آغشته كرد*./ پرستار ابزار پزشكي را به آنتي بيوتيك آغشته كرد. ب

گروه حـرف اضـافه نيسـت،    /تظاهر نحوي موضوع مكان داراي تقابل گروه اسمي) 49(عليرغم اينكه در جملات 

كل سـطح مبلمـان پوشـيده    : مكان تحت تأثير رويداد قرار گرفته است همچنان اين مفهوم وجود دارد كه كل موضوع

و ) 1988(اين جملات ادعاي اندرسـون  . شده و پرستار تمام سطح ابزار پزشكي را به آنتي بيوتيك آغشته كرده است

جزئـي، وجـود تقابـل گـروه     / لـي انـد علـت وجـود معنـاي ك     كند كه مدعي را دچار مشكل مي) 2010؛ 2006( بيورز

گروه حرف اضافه نيسـت كـه   /در واقع وجود تقابل گروه اسمي. گروه حرف اضافه در تظاهر موضوعات است/مياس

پذير در گونه مفعـولي باعـث    شود بلكه تفسير آن به عنوان موضوع كنش جزئي موضوع مكان مي/ باعث خوانش كلي

در فراينـد  . تحت تأثير قرار گرفته اسـت شود به نظر برسد موضوع مكان در اين گونه نسبت به گونه مكاني بيشتر  مي

گيـرد و   شود كه در درجه نخست تحت تأثير رويداد قـرار مـي   پذير به عنوان موضوعي در نظر گرفته مي رويداد كنش

در حالي كه گروه حرف اضافه دومين موجوديتي ). 1991:285لانگاكر، (يابد  پذير گسترش مي عمل فعل ابتدا به كنش

» را«به همين علت موضوع مكان آنگاه كه به صورت گروه اسمي همراه بـا  . گيرد ويداد قرار مياست كه تحت تأثير ر

دهند موضوع مكان در گونه مفعـولي   نشان مي) 50(چنانچه جملات . شود، بيشتر تحت تأثير رويداد قرار دارد بيان مي

  :شود ظاهر مي» را«اجبارا به همراه 

 .كارگرها كاميون ميوه بار زدند */ .ار زدندميوه برا كارگرها كاميون  .الف )50(

  .باغبان باغچه گل كاشت */ .را گل كاشت باغبان باغچه .ب

به همراه موضوع مكان در گونه مفعولي اين است كه در اين گونه موضـوع مكـان   » را«علت اجباري بودن حضور 

شود و حضور آن  پذير تلقي مي ش معنايي كنشنشانه نق» را«توان گفت  بنابراين مي. شود پذير تفسير مي به عنوان كنش

توان وجود معناي تحت تأثير قرار گرفتن بيشتر موضـوع مكـان در    از اين طريق مي. پذير اجباري است به همراه كنش

گروه حرف اضافه باعث ايجاد چنين معنـايي  /تناوب گروه اسمي. ي غير تناوبي را نيز توضيح داد ها گونه مفعولي فعل

  .آورد پذير چنين معنايي را به وجود مي تفسير موضوع مكان به عنوان كنشنيست بلكه 
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الزاما به معنـاي خـوانش كلـي موضـوع     » را«به طور خلاصه تظاهر موضوع مكان به صورت گروه اسمي همراه با 

ف و بيـان آن بـه صـورت مفعـول حـر     » را«با اين وجود ميان تظاهر آن به صورت گروه اسمي همراه با . مكان نيست

شـود مفهـوم بيشـتر تحـت      موضوع مكان آن گاه كه به صورت گروه اسمي بيان مي. اضافه تفاوت معنايي وجود دارد

علـت  » را«اما تظاهر آن به صورت گروه اسمي يا همراه شدن آن بـا  . دهد تأثير قرار گرفتن توسط رويداد را انتقال مي

حضـور  . شـود  پذير باعث ايجاد چنين معنـايي مـي   كنش واقعي چنين مفهومي نيست بلكه تفسير آن به عنوان موضوع

  .شود پذير تفسير مي نيز نشانه گروه اسمي است كه به عنوان كنش» را«

  

  موضوع انتقالي و خوانش كلي 4-2

نشان و قبل از فعل و در گونـه مكـاني بـه صـورت گـروه       موضوع انتقالي در گونه مفعولي به صورت گروه اسمي بي

  .شود ظاهر مي »را«اسمي همراه با 

 .مريم حياط رو آب پاشيد .الف )51(

  .مريم آب رو توي حياط پاشيد .ب

به همراه موضوع انتقالي در گونه مفعولي اين است كه در اين گونه، موضـوع انتقـالي يـك    » را«علت عدم حضور 

به همراه آن بـه  » را«، در گونه مكاني نيز چنانچه موضوع انتقالي به عنوان يك اسم جنس به كار رود. اسم جنس است

  :رود كار نمي

  .مريم آب توي حياط پاشيد .الف) 52(

  .كارگرها ميوه توي وانت بار زدند. ب

بـه  » را«حضـور  . توانند در گونه مكاني به عنوان موضوع انتقالي به كار روند اسامي قابل شمارش مفرد و جمع مي

  .همراه اسامي جمع اجباري است

  .ها رو توي باغچه كاشت گل) / رو( باغبان گل .الف )53(

  .ها رو به ديوار كوبيد ميخ/  )رو(كيميا ميخ  .ب

  .هاي ميوه رو توي وانت بار زدند جعبه) / رو(كارگرها جعبه ميوه  .ج

تواند تعبير كلي يا جزئي داشـته   مي» را«دهد درگونه مكاني موضوع انتقالي به همراه  چنانچه جملات زير نشان مي

  .باشد

  .كارگرها ميوه را در وانت بار زدند .الف )54(

  .مريم رنگ رو به ديوار پاشيد .ب

  .بيمار پماد رو روي دستش ماليد .ج

در زبان فارسي اسـامي معرفـه و نكـره    . دانند موضوع انتقالي معرفه را داراي اثر كلي مي) 1967(نورمن  -شوارتز

). 2005؛ 2003كريمـي،  (رونـد   بـه كـار مـي   » را«شوند و اسامي غير مشخص بـدون   ظاهر مي» را«مشخص به همراه 

دهنـد   نشـان مـي  ) 55(چنانچـه جمـلات   . تواند معرفه يا نكره باشد بنابراين موضوع انتقالي صرفاً در گونه مكاني مي



  95                                                                                                        جزئي در تناوب مكاني زبان فارسي/ اثر كلي
 

) 55(جزئي آن تـأثيري نـدارد و موضـوع انتقـالي در جمـلات      / بودن موضوع انتقالي در خوانش كليمعرفه بودن يا ن

  .كلي يا جزئي داشته باشد تواند تعبير مي

  )موضوع انتقالي معرفه(         .علي رنگ قرمز رو به ديوار پاشيد .الف )55(

  )موضوع انتقالي نكره(      . ها رو روي ديوار پاشيد علي يكي از رنگ .ب

  )موضوع انتقالي نكره(     .علي رنگي رو كه ديروز خريده بود به ديوار پاشيد .ج

تواننـد   قابل شمارش چنانچه در گونه مكاني به عنوان موضوع انتقالي به كار روند مـي رسد اسامي مفرد  به نظر مي

  .توان موضوع انتقالي را داراي اثر كلي دانست رسد مي به نظر مي) 56(در جملات     مثلا. داراي خوانش كلي باشند

  علي ميخ را به ديوار كوبيد .الف )56(

  .باغبان گل را در باغچه كاشت .ب

  .ها فرش رو توي اتاق انداختند بچه .ج

باعـث  » را«دهد صحبت از خوانش كلي در مورد اسامي مفرد معنايي ندارد زيـرا حضـور    اما دقت بيشتر نشان مي

محدود به تعداد مشخصي باشد كه از اين نظر مانند يك سور مطلـق عمـل   ) 56(ي  ها شود موضوع انتقالي در مثال مي

سورهاي مطلـق ماننـد اعـداد، اشـاره     . كند ا را به دو دسته مطلق و نسبي نقسيم ميسوره) 1991:85(لانگاكر . كند مي

و اسم جنس، بـا اسـتفاده    theمستقيم به تعداد و كميت اسامي دارند در حالي كه سورهاي نسبي مانند حرف تعريف 

) الـف .57(ان مثـال در  به عنـو . كنند شود، به كميت اسامي اشاره مي از يك كميت ميانه كه با كميت اصلي سنجيده مي

  .اسم داراي سور نسبي است) ب.57(اسم به همراه يك سور مطلق و در 

  .علي يك ميخ به ديوار كوبيد .الف )57(

  .ها رو به ديوار كوبيد علي بيشتر ميخ .ب

د اي وجـو  روند معنا ندارد زيرا كميـت ميانـه   صحبت از اثر كلي در مورد اسامي كه به همراه سور مطلق به كار مي

توان گفت كميت اصلي نسـبت بـه كميـت     اما در مورد اسامي با صور نسبي مي. ندارد تا با كميت اصلي مقايسه شود

شود موضوع انتقـالي از نظـر تعـداد     باعث مي» را«حضور ) 56(در مورد جملات . ميانه داراي خوانش كلي است يا نه

تـوان در   بنـابراين نمـي  . كند نند سورهاي مطلق عمل ميما) 56(در جملات » را«در نتيجه . محدود به يك نمونه باشد

  .مورد خوانش كلي يا جزئي آن بحثي به ميان آورد

امـا  . به همراه موضوع انتقالي در گونه مكاني الزاماً به معناي خوانش كلي آن نيست» را«چنانچه گفته شد، حضور 

  .دهند اين تفاوت را نشان مي) 58(ملات ج. كند امكان خوانش كلي را دراين مورد منتفي مي» را«عدم حضور 

  .علي رنگ رو به ديوار پاشيد .الف )58(

  .علي رنگ به ديوار پاشيد .ب

  .علي ديوار رو رنگ پاشيد .ج

رنـگ  ) ج.58(و ) ب.58(امـا در جملـه   . تواند خوانش كلي يـا جزئـي داشـته باشـد     رنگ مي) الف.58(در جمله 

رنگ يك اسم جنس و غيـر مشـخص   ) ب.58(اين تفاوت اين است كه در علت . تواند خوانش كلي داشته باشد نمي

) ب.58(در » رنگ«. باعث شده است رنگ يك اسم مشخص باشد) الف.58(در جمله » را«است در حالي كه حضور 
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و » نوشـابه «به صورت يك اسم جنس به كار رفته است و اسامي جنس در حوزه فضا محدود نيستند مانند ) ج.58(و 

به علت اينكه اسامي جنس در حوزه فضا محدود نيستند نقطه آغاز و پايان آنها مشخص ). 1991:18 ،نگاكرلا(» رنگ«

به همين علت خـوانش كلـي در مـورد اسـامي     . اند يا نه نيست و نمي توان گفت در فرايند رويداد كاملاً مصرف شده

ضا محدود شـده و ماننـد يـك اسـم قابـل      شود اسامي جنس در حوزه ف باعث مي» را«اما حضور . جنس امكان ندارد

بنـابراين  . شود موضوع انتقالي از نظر كميـت مشـخص و محـدود باشـد     باعث مي» را«در واقع . شمارش به كار روند

كـاركرد كمـي   . علاوه بر نشانه مشخص بودن اسم در بافت و كلام، داراي كاركرد كمي نيز هسـت » را«توان گفت  مي

توانـد خـوانش كلـي     رنگ  مي) الف.58(به همين علت در . ر كميت نيز مشخص باشدشود رنگ از نظ باعث مي» را«

از آنجا كه رنگ به عنوان يك اسم جنس به كار رفته، نمي توان گفت آيـا تمـامي رنـگ    ) ب.58(اما در .  داشته باشد

  .مصرف شده است يا نه

تواند خوانش كلـي   رش جمع باشد ميبه طور خلاصه چنانچه موضوع انتقالي در گونه مكاني يك اسم  قابل شما

اسـامي جـنس نيـز    . جزئي در مورد اسامي قابل شمارش مفرد معنا نـدارد / يا جزئي داشته باشد و صحبت از اثر كلي

 .كنـد  تعبير كلي را منتفي مـي » را«توانند خوانش كلي داشته باشند و عدم حضور  به كار روند مي» را«چنانچه به همراه 

شود اسامي جنس از نظر مقدار و كميت مشخص و محـدود بـوده و بتواننـد تعبيـر كلـي       اعث ميب» را«ي كاركرد كم

  .معرفه يا نكره بودن موضوع انتقالي نيز در خوانش آن تأثيري ندارد. داشته باشند

  

  گيري خلاصه و نتيجه. 5

يـا درون ظـرف هسـتند    ي مكاني كه ناظر بر قرار دادن اشياء و مواد بـر روي يـك سـطح     ها در زبان فارسي، فعل

با مطالعه ساخت گونه مكاني و مفعولي در زبان فارسـي نشـان داديـم ميـان     .  توانند در تناوب مكاني شركت كنند مي

بـر خـلاف زبـان انگليسـي، در زبـان      . زبان فارسي و انگليسي از لحاظ تظاهر موضوعات فعلـي تفـاوت وجـود دارد   

همچنين نشان داديـم كـه   . يابد كاني  به صورت گروه اسمي تظاهر ميفارسي، موضوع انتقالي در هر دوگونه تناوب م

جزئـي  /در بررسي اثر كلي. ي غيرتناوبي ساختي شبيه به گونه مفعولي در انگليسي دارد ها گونه مفعولي در برخي فعل

نـاي  بـه مع  الزامـاً » را«در مورد موضوع مكان مشخص شد كه تظاهر موضوع مكان به صورت گروه اسمي همـراه بـا   

و بيـان آن بـه   » را«با اين وجود ميان تظاهر آن به صورت گروه اسـمي همـراه بـا    . خوانش كلي موضوع مكان نيست

شـود   موضوع مكان آن گاه كه به صورت گروه اسمي بيان مي. صورت مفعول حرف اضافه تفاوت معنايي وجود دارد

اما تظاهر آن به صورت گـروه اسـمي يـا همـراه     . دهد مفهوم بيشتر تحت تأثير قرار گرفتن توسط رويداد را انتقال مي

پـذير باعـث ايجـاد چنـين      علت واقعي چنين مفهومي نيست بلكه تفسير آن به عنوان موضـوع كـنش  » را«شدن آن با 

/  بـا بررسـي اثـر كلـي    . شود نيز نشانه گروه اسمي است كه به عنوان كنش پذير تفسير مي» را«حضور . شود معنايي مي

توانند خوانش  مي» را«موضوع انتقالي نشان داديم در گونه مكاني، اسامي قابل شمارش جمع به همراه  جزئي در مورد

اسـامي جـنس   . جزئي در مورد اسامي قابل شمارش مفرد معنا نـدارد / كلي يا جزئي داشته باشد و صحبت از اثر كلي

با توجه به موارد مطرح شده نتيجـه گيـري   . شندتوانند خوانش كلي داشته با به كار روند مي» را«نيز چنانچه به همراه 

توانند تعبيـر   ظاهر شوند مي» را«منطقي اين است كه در زبان فارسي چنانچه موضوعات فعلي در سطح نحو به همراه 
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شـود   باعـث مـي  » را«حضـور  . علت اين مسئله را در رابطه با موضوع مكان چنـين توضـيح داديـم   . كلي داشته باشند

» را«به همين علت موضوع مكـان چنانچـه همـراه بـا     . پذير تفسير شود رايند رويداد به عنوان كنشموضوع مكان در ف

كند كه در مقايسه با مفعول گروه حرف اضافه، تـأثير بيشـتري را از رويـداد فعـل      ظاهر شود، اين مفهوم را منتقل مي

 ـ . پذيرفته است توانـد داراي   رود نيـز مـي   ه كـار مـي  در مقابل آنگاه كه موضوع مكان به صورت گروه حرف اضـافه ب

در اين مورد خوانش كلي موضوع مكان بستگي به ويژگي خاص موضـوع مكـان و دانـش مـا از     . خوانش كلي باشد

شود اين اسـامي در حـوزه فضـا     به همراه اسامي جنس باعث مي» را«در مورد موضوع انتقالي نيز حضور . جهان دارد

  .شته باشندمحدود شده و بتوانند خوانش كلي دا

  

  ها نوشت يپ

  .مراجعه كنيد) 1993(و در انگليسي به لوين ) 1377(به روشن در فارسي براي فهرست كامل تناوبات فاعلي و مفعولي  .1

او گونه مفعولي . توان گونه مفعولي را متضمن معناي تغيير حالت دانست دهد نمي با ارائه شواهدي نشان مي) 2008(ايواتا . 2

  .كند بررسي مي fill و  coverهاي  معناي فعل را در چارچوب

ايواتـا  . دانـد  ها را عدم سازگاري معناي فعل با ساختار گونه مفعولي مي علت تناوبي نبودن اينگونه فعل) 1995(گلدبرگ . 3

صـورتبندي شـوند،    coverو  fillهـاي   تواننـد در قالـب معنـاي فعـل     هاي فوق نمـي  معتقد است از آنجا كه فعل) 2008(

هاي تناوبي را داراي ساختار ساده  در قالب معناشناسي واژگاني فعل) 2006(لوين . توانند در گونه مفعولي ظاهر شوند نمي

شـود محـدوديتي بـر     هاي تنـاوبي باعـث مـي    ساختار ساده در فعل. داند هاي غيرتناوبي را داراي ساختار مركب مي و فعل

امـا  . توانند در دو ساخت ظاهر شوند ها مي شد به همين علت اين فعلچگونگي تظاهر موضوعات داخلي وجود نداشته با

هـا   در نتيجه اين فعـل . كند هاي غير تناوبي بر چگونگي تظاهر موضوعات داخلي محدوديت اعمال مي ساختار مركب فعل

  .شوند صرفاً در يك ساخت ظاهر مي
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